
ماشین حمل اجساد پشت غسالخانه می‌ایستد. ساعت چند دقیقه‌ مانده به 
7 صبح روز دوم مهر است. خانواده‌های جانباختگان خودشان را به نزدیکی 
ماشین حمل اجساد می‌رسانند. زنان شیون‌کنان توسط عده‌ای دیگر از نزدیک 
شدن به اجساد منع می‌شوند. مردان هم برای حمل پیکر جانباختگان به سمت 
ماشـــین می‌رونـــد. چند ثانیه به ایـــن تصاویر و صحنه‌ها خیره می‌مانم. پلک 
نمی‌زنم. یک‌باره زیرلب با خودم می‌گویم: »جوانان بنی‌هاشم بیایید/ علی را 
بر در خیمه رسانید.« ساعت21 روز 31 شهریورماه، درحالی‌که کارگران معدن 
معدنجوی طبس مشغول استخراج زغال‌سنگ بودند، بلوکc در این معدن 
دچار حادثه می‌شود. براساس گفته مهندسان فعال در بخش‌های مختلف 
معدن به »فرهیختگان«، کارگران بلوکc درحال استخراج زغال‌سنگ بودند که 
در بخشی از لایه زغال‌سنگ با گاز متان روبه‌رو می‌شوند. به دلیل وجود عوامل 
آتش‌زا در فضای معدن زغال‌سنگ، همزمان با انتشار سریع و آنی گاز متان در 
پشت لایه زغال‌سنگ، انفجار صورت می‌گیرد. شدت انفجار به حدی بود 
که گازهای ســـمی به بلوک دیگر یعنی بلوک b می‌رســـد و کارگران مشـــغول در 
آن بلوک بی‌خبر از حادثه به‌وقوع‌پیوسته برای همکاران‌شان دچار گازگرفتگی 

می‌شوند و جان خود را از دست می‌دهند. 

   یک. کارگر و کارگرزاده
وقتی به طبس می‌رســـم که هنوز خیابان‌های طبس خالی از شـــهروندان این شـــهر 
است. مستقیم به سمت باغ رضوان می‌روم. چند نفری اطراف غسالخانه دنبال واحد 
اداری غسالخانه می‌گردند. هنوز قفل سالن غسالخانه باز نشده است. سراغ کسی 
می‌گردند که بتواند به آنها یک پاسخ درست و مشخص بدهد. می‌گویند که از مشهد 
برای تحویل گرفتن پیکر دایی‌شان آمدند. چشم‌هایشان ‌تر است. مردان جوانی‌اند 
اما از چشم‌هایشـــان مشـــخص اســـت که گریه‌ کرده‌اند. در میان صحبت‌هایشـــان 
می‌گویند هیچ‌کس پاسخ درستی درباره وضعیت دایی‌شان به آنها نداده است. از 
همان لحظه وقوع حادثه، وقتی باخبر می‌شوند، خودشان از مشهد به سمت طبس 
می‌آیند. ابتدا در بیمارستان مصطفی خمینی به دنبال دایی‌شان می‌گردند. ظاهرا 
یکی می‌گفت زنده اســـت و مرخص شـــده و دیگری می‌گفت در بخش دیگری از 
معدن هنوز محبوس اســـت. حالا هم بیمارســـتان گفته بود که به باغ رضوان بروید و 

آنجا به دنبال پیکرش بگردید. 
ساعت از شش و نیم صبح گذشته است. یکباره شیون یک زن، فضای آرام روبه‌روی 
. مادر. محمدجوادم کجاست؟ پسر جوانم. پسر  . مادر غسالخانه را به هم می‌زند. »مادر
27 ساله‌ام.« تعدادی دیگر از اعضای خانواده‌اش، همراهی‌اش می‌کنند. دست‌هایش 
را گرفته‌اند تا مبادا از حال برود. مادر یکی از جانباختگانی است که امروز قرار است 
تشییع می‌شود. »محمد جواد قاسمی، متولد 76 و یک فرزند با نام نورا دارد که هفت 
ماهه است و همسرش 25 سال دارد.« اینها را از گریه و شیون مادرش متوجه می‌شوم. 
مدام پسرش را صدا می‌زند. داغ وقتی یکباره وارد می‌شود، در چهره فرد مشخص است. 
چهره مادر محمدجواد هم غم داشت و هم خشم. یک لحظه آرام و قرار نداشت. مردم 
یکی‌‌یکی برای مراسم تشییع خودشان را به روبه‌روی غسالخانه باغ رضوان می‌رسانند. 
هرکس که می‌رسد و وضعیت مادر محمدجواد را می‌بیند، بالای سر مادر می‌ایستد 
و شروع به گریه‌وزاری می‌کند. »مردم دارن میان به بچه‌هامان خوش‌آمد میگن. این 
ماشین‌ها رو از سر راه بردارین.« با لهجه غلیظ خراسانی مادر محمدجواد این جمله را 
فریاد می‌زند. یکباره چشمش به من غریبه می‌افتد و می‌گوید: »خداکند واقعا خبرنگار 
باشی و این بدبختی‌مان را به گوش مسئولان برسانی. بگو جوانان‌مون پرپر شدن. بگو 
محمدجوادم بچه هفت ماهه داشت و حالا باید برای تشییع پدرش بیاید. بگو این 

مادر دیگه بدون بچه‌اش زنده نمی‌مونه.« 
، یک پســـر دیگر هم  محمدجواد فرزند ارشـــد خانواده‌اش بود و پدرومادرش به جز او
داشتند. پدرش هم کارگر همان معدن بود. با این وجود اما پدر محمدجواد حاضر 

نیست درباره شرایط کاری پسرش در معدنجوی طبس چیزی بگوید، از گفت‌وگو 
امتناع می‌کند و پاسخ‌هایش شبیه به کسی است که از گفت‌وگو با خبرنگاران منع 
شده است. مدام در میان گریه‌ها و مویه‌ها خودش را سرزنش می‌کرد که چرا پای پسر 

بزرگ‌ترش را به معدن کشانده است. 

   دو. به سوی ابدیت
محوطه روبه‌روی غســـالخانه دیگر ســـاکت و آرام نیســـت. یک طرف صدای گریه 
زنان است. یک طرف دیگر صدای ترحیب مداح به گوش می‌رسد و در این میان 
پچ‌پچ‌ها هم کم نیست. پیکرها را یکی‌یکی می‌آورند و به خانواده‌ها تحویل می‌دهند 
تا در آستان امامزاده حسین‌ابن‌موسی کاظم تشییع و بعد هم تعدادی از پیکرها برای 
خاکسپاری سمت روستاهایشان اعزام شوند و محمدجواد قاسمی نیز در آستان 
ک سپرده شود. حالا دیگر صدای گریه زنان بلندتر می‌شود. یکی برای  امامزاده به خا
پدرش گریه می‌کند و دیگری برای پسرش. چنین صحنه‌هایی در چند دهه گذشته 
کم نبوده، بارها و بارها در مقاطع مختلفی از تاریخ غم جمعی را تجربه کرده‌ایم اما باز 
هم چیزی از تلخی حادثه پیش‌آمده کم نمی‌کند. دختر یکی از جانباختگان برای 
پـــدرش بی‌قـــراری می‌کند. آنقدر گریه کرده که حالا به هق‌هق افتاده اســـت. هرکس 
می‌شناســـدش به ســـمتش می‌رود تا آرامش کند. اما بی‌وقفه پدرش را صدا می‌زند. 
»ولی اسماعیلی« است. اهالی یکی از روستاهای اطراف طبس. دخترک شاید  دختر
هنوز ده سالش نشده باشد اما انگار می‌داند که دیگر قرار نیست پدرش را ببیند. برای 
همین از اعماق وجود زار می‌زند. تقلا می‌کند شاید این زندگی دلش به رحم بیاید. 
سوگ جنگی ناجوانمردانه است. عزیزت را می‌گیرد و یکباره روی زندگی‌ات چمبره 
می‌زند. هرقدر دست و پا بزنی اما باز هم راه فراری ندارد. این دختر حتی هنوز آداب 
سوگواری را نمی‌داند اما انگار کسی به او گفته بود که پشت سر پدرت هرقدر می‌توانی 
گریه کن تا بغض‌ها توی سینه‌ات گلوله‌گلوله نشوند. مادر محمدجواد قاسمی هنگام 
خاکسپاری اجازه نمی‌دهد پسرش را وارد قبر کنند. زیر آسمان امامزاده طبس، حالا 
فقط شیون‌های زنانه به گوش می‌رسد. از جمعیت دور می‌شوم. هنوز صدای گریه و 

فریاد از داغ فقدان دنبالم می‌آید. 

   سه. سه کام حبس
صدای شیون‌ها بر سر مزار و هنگام تشییع تا خود معدن معدنجو در گوشم می‌پیچد. 
به معدن معدنجو می‌رسم که در منطقه پروده طبس قرار دارد. منطقه به چند بخش و 
معدن تقسیم شده و هر قسمت به دست یکی از شرکت‌های خصوصی سپرده شده 
است. معدن معدنجوی طبس یکی از آن چند شرکت خصوصی است که تقریبا 27 
سال سابقه استخراج زغال‌سنگ دارد. در ابتدا به نزدیکی بلوک B می‌رویم. کار امداد و 
نجات در آن بلوک به اتمام رسیده است و دیگر هیچ کارگر و پیکری در آنجا محبوس 
نیست. اصل حادثه اساسا در بلوک B نبوده، بلکه در بلوک  Cبوده اما به‌دلیل دسترسی 

، تبعات ثانویه حادثه به بلوک بعدی رسیده است.  زیرزمینی بلوک‌ها به یکدیگر
براســـاس گفته مهندســـان شـــاغل در معدن معدنجـــوی، کارگران بلـــوک C درحال 
استخراج و کار بودند که پشت لایه زغال‌سنگ، به گاز تجمع‌شده متان می‌رسند. 
با توجه به شـــرایط ایجاد حریق در معادن و ســـه حلقه به وجود آمدن حریق، انفجار 
صورت گرفته و هنگام انفجار هم گازهای سمی تا بلوک B در فاصله دوکیلومتری 
بلوک C رسیده است. طبق شنیده‌های خبرنگار »فرهیختگان« کارگران بلوک B از 
حادثه فاصله داشتند اما شدت انتشار گازهای سمی به‌حدی بود که کارگران حتی 
فرصت استفاده از »خودنجات« را هم نداشتند و تنها با چند استنشاق از پا درآمدند. 
در این میان و براساس گفته برخی مهندسان معدن طبسی، تعدادی از کارگران برای 
نجات همکاران‌شان وارد تونل یا همان بلوک B شدند اما در این بین حتی افرادی 
که برای کمک و نجات به‌سمت تونل رفته‌اند هم جان خود را از دست می‌دهند یا 
مجروح می‌شوند. تا لحظه تهیه این گزارش براساس شنیده‌های »فرهیختگان« تعداد 
قابل‌توجه و تقریبا اکثر جانباختگانی که از تونل بیرون کشیده شده‌اند، معدنچیان 
شاغل در بلوک B بودند و در بلوک C همچنان عملیات استخراج گاز تا ساعت 11 

روز دوم مهرماه درحال انجام است. 

همچنین در جریان دسترســـی به پیکر معدنچیان بلوک C بامداد روز دوم مهرماه، 
پیکر تعدادی دیگر از معدنچیان محبوس در مســـیر کارگاه این بلوک خارج شـــده 
است و نه معدنچیان شاغل در خود کارگاه؛ چراکه تا ساعات نگارش این گزارش 
)ساعت 19 دوم مهرماه( هنوز به کارگاه نرسیده‌اند و احتمال می‌رود با توجه به موج 
انفجار در کارگاه بلوک C کارگاه تخریب شده باشد و عملیات آواربرداری از کارگاه 

نیز چند روزی طول بکشد.
 

   چهار. قتلگاه معدنچیان طبسی
با هزار زور و قسم به‌سمت بلوک C می‌آییم. تعدادی از خبرنگاران دم ورودی این بلوک 
منتظر اجازه حراست برای تهیه گزارشند. با اینکه همراهانم افراد شناخته‌شده‌ای در 
میان معادن طبسند اما حراست بازهم از ورودمان ممانعت می‌کند. همزمان در حین 
گفت‌وگو با حراست و بهانه‌جویی برای عدم ورودمان، حسینی‌بای، خبرنگار رسانه 
ملی با تدارک و بدرقه از محوطه معدن خارج می‌شود و ما از این شیوه قانونمداری 

منتظر و مبهوت می‌ایستیم. 
علی‌رغم میل مســـئولان و شـــاید ابلاغ و دستورشـــان وارد محوطه بلوک C می‌شـــوم. 
امدادجویان هلال‌احمر در گرمای طبس درحال کارند. صدای تهویه عظیم نصب‌شده 
در یکی از ورودی‌های معدن کمی گفت‌وگو با طرف مقابل را سخت می‌کند. از معادن 
اطراف یعنی همان چند معدن موجود در منطقه پروده برای امدادرسانی آمده‌اند. به 
سمت گروهی از مهندسان منطقه می‌روم. تعدادی از مسئولان و مهندسان شاغل در 
معدنجوی از اخبار منتشرشده در رسانه‌ها شاکی‌اند و می‌گویند معدنجو 27 سال 
سابقه فعالیت دارد و حدود 1800 معدنچی در آن مشغول به کار بودند. در این میان 
نباید تصویر چکمه پاره‌شده را دست‌به‌دست کرد و عکس واقعیت موجود در معدن 
را روایت کرد. شـــدت انفجار و انتشـــار گاز به‌حدی بود که آســـیب به البسه و وسایل 
معدنکار امری اجتناب‌ناپذیر است. در میان گعده‌های پیش آمده و گفت‌وگو درباره 
ماجرا، صابر نجفی یکی از مهندسان شاغل در معدن معدنجوی طبس می‌گوید: 
»در بلـــوک B اصـــا اتفاقی نیفتـــاده و هرچه بوده همین‌جا در بلوک C بوده. در اینجا 
هم هنوز کار تمام نشده تا بتوانیم بگوییم دقیقا و به‌طورقطع چه اتفاقی افتاده است. 
کارگاه دو مسیر دسترسی دارد. تقریبا 95 درصد تهویه یکی از مسیرها انجام شده و 
پس از آن سراغ تهویه مسیر دوم می‌رویم. تا الان 35 جسد بیرون کشیده شده و تعداد 
نفراتی که در بلوک C مانده‌اند هم 14 نفرند. جانباختگان حادثه معدنجوی طبس 
51 نفر نیســـتند و این ارقام مطرح‌شـــده در این چند روز به این دلیل اســـت که آمار از 
مجرای یک منبع گرفته نمی‌شود، بلکه مسئولان مختلفی می‌آیند و آمار مختلفی 
هم ارائه می‌دهند. تعدادی از معدنچیان همچنان زیر معدن محبوسند اما به این 
دلیل که شرایط حتی برای امدادرسان‌ها هم خطرناک است، نمی‌توانیم پیش‌برویم. 
باید شرایط ایمن‌سازی و تهویه برقرار شود و گاز به سطح استاندارد برسد و بعد افراد 
محبوس خارج شوند. مساله اصلی تخریب کارگاهی است که براثر شدت انفجار 
صورت‌گرفته و قطعا آواربرداری زمان خواهد برد. اینکه چند روز طول بکشد، کاملا 
بسته به شرایط است. گاز اگر استخراج شود، مساله آواربرداری همچنان وجود دارد.«
نجفـــی دربـــاره تاییدیـــه مهندس ایمنی بـــرای فعالیت نیز می‌گوید: »یکـــی از اولین 
افرادی که فوت کرد و جزء اولین نفرات خارج‌شده از کارگاه بود، مهندس ایمنی ما 
بود. مهندس ایمنی ما اول شیفت تست‌هایش را انجام داده بود. میزان گاز مشکلی 
نداشت و بچه‌ها شروع به کار کرده بودند. بازدیدش را کامل کرده بود. وقتی به‌سمت 
بالا می‌آمد و از بلوک C درحال خروج بود که تصاعد آنی گاز صورت می‌گیرد و حادثه 
پیش‌می‌آید. تصاعد گاز دقیقا همین است، یعنی انتشار گاز در کسری از ثانیه، پس 

از انتشار و تصاعد آنی گاز نیز انفجار صورت گرفته است.«
نجفی در ادامه مدعی می‌شود تمام کارگرانی که می‌خواهند برای استخراج به زیرزمین 
بروند، همه مجهزند. همه چراغ ضدگاز دارند، کفش، لباس، دستکش و کلاه ایمنی 
دارند و همراه‌شان دستگاه خود نجات است. دستگاه خودنجات کمک می‌کند که 
فرد هنگام تصاعد گاز بتواند تا یک‌ساعت زنده بماند. کارگران همه هر 6 ماه یک‌بار 

نیز دوره استفاده از خودنجات را می‌گذرانند. 
نجفی اما در این میان تاکید می‌کند سیستم معادن زغال‌سنگ کشورمان همچنان 

سنتی‌ است و در این عقب‌ماندگی، تحریم‌ها بیشترین نقش را دارند. براساس گفته 
نجفی و مرادی یکی دیگر از مهندسان معدن حاضر در محوطه بلوک C معدنجوی 
طبـــس، ایمنـــی معدن نیازمنـــد بروزترین تجهیزات اســـت اما ایران تحریم اســـت و 
تجهیزات موجود از چندین روش دور زدن تحریم به دست معدنچیان می‌رسد. برای 
همین وسیله ایمنی که به دست معدنچی ایرانی می‌‎رسد، گران‌تر است و پیمانکار و 
صاحب معدن مجبورند برای تعداد کمتری با همان مبلغ جهانی وارد کنند. الیاس 
مرادی مهندس معدن مکانیزه طبس است. او می‌گوید در هر شرایطی و به‌هرحال 
باید بپذیریم کار معدن تجارت و اقتصاد خاص خود را دارد و صاحب و پیمانکار 
ایرانی معدن نمی‌تواند تمام هزینه‌‌های معدن را خرج تجهیزاتی کند که به‌دلیل تحریم 

باید چندبرابر قیمت خریداری کند. 
یکی از مهندسان همراهمان می‌گوید به‌روزترین تجهیزاتی که در معادن زغال‌سنگ 
ما استفاده می‌شود، استفاده نکردن از قناری برای تشخیص انتشار گاز در معادن 
است. درگذشته برای تشخیص انتشار یا عدم انتشار گاز در معادن زغال‌سنگ از 
قناری یا شعله گاز استفاده می‌شد که اکنون به‌جای این کار از سیستم تهویه استفاده 
می‌شـــود اما همین سیســـتم تهویه در کشـــورمان مربوط به چندسال گذشته است و 

به‌دلیل تحریم‌ها هنوز به‌روزرسانی نشده است. 
گفت‌وگو تمام می‌شود. مردی سیه‌چرده، ورودی دوم معدن ایستاده است. می‌پرسم: 
»ورودی معدن اســـت؟« می‌گوید: »ورودی نه. بگو قتلگاه جوانان‌مان.« خودش و 
یکی دیگر از اعضای خانواده‌اش کارگر همین معدنند. برای فاش نشدن هویتش 
و ترسی که از اخراج دارد، از من می‌خواهد نامش را در گزارش نیاورم. منتظر پیکر 
یکی از اعضای خانواده‌اش است تا از بلوک C خارج شود. می‌ترسد صحبت کند. 
از حقوق و مزایا و حجم کار می‌پرسم و می‌گوید برای 30 شیفت 6 ساعته کارگر این 
معدن همان حقوق اداره کار با دو میلیون تومان سختی کار می‌گیرد، یعنی جمعا 
رقمـــی بیـــن 15 تـــا 20 میلیون تومان. درباره ایمنی روز حادثه که می‌پرســـم، می‌گوید 
مهندس ایمنی پس از حادثه وارد معدن شده و وضعیت میزان گاز موجود در فضا 
بررسی نشده است. اعضای خانواده یکی دیگر از کارگران جانباخته گفته بودند 
که:»پسرشان پشت تلفن گفته بود در فضا تونل گاز منتشر شده و حتی راضی به 
کار نبود اما در نهایت مجبور می‌شود سر شیفت حاضر شود.« گفت‌وگو را نیمه‌کاره 
رها می‌کند. همین‌که می‌بینند با کارگر به گفت‌وگو نشسته‌ام، از من می‌خواهند تا 

محوطه معدن را ترک کنم. 

   پنج. انکار در اهمال!
به گزارش »فرهیختگان« براساس نتایج طرح آمارگیری منتشرشده از سوی مرکز آمار 
ایران، از 6025 معدن درحال بهره‌برداری کشـــور طی ســـال ۱۴۰۰ در ۲۷۰ معدن، ۱۴۰۶ 
حادثه شغلی اتفاق افتاده است. با بررسی تعداد وقوع حادثه در معادن دارای حادثه در 
سال ۱۴۰۰ ملاحظه می‌شود که معادن استخراج سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و شن‌وماسه 
به ترتیب با ۳۹۰، 368 و ۱۸۷ حادثه بیشترین تعداد وقوع حادثه را به‌خود اختصاص 
داده‌اند. به‌عبارتی در معادن زغال‌سنگ به‌طور میانگین روزانه یک حادثه شغلی رخ 
می‌دهد. این درحالی است که تعداد معادن درحال فعالیت این بخش‌ها به ترتیب 

250 معدن، 101 معدن و 1616 معدن بوده است. 
روز گذشته ترکی، معاون دادستان کل کشور گفته بود: »همکاران قضایی ما در استان 
بلافاصله در محل حاضر شدند و دستورات قانونی صادر شده است. موضوع ابعاد 
قضایی، فنی و پیچیدگی‌های خاصی دارد. اسناد مربوط به اداره کار و کارشناسی‌های 
مربوط به حوزه ایمنی و نقشه‌های استخراج باید بررسی شوند. بنابر برخی سوابق اداره 
کار مشخص شده که برخی موارد عدم رعایت ایمنی مشهود بوده است. تذکرهایی داده 
شده اما برخی موارد عدم رعایت ایمنی اصلاح نشده‌اند. باید به جمع‌بندی قضایی 

برسیم. عزم دستگاه قضایی رسیدگی دقیق و قاطع به قصورهای احتمالی است.«
، مرکز آمار ایران در رابطه با ایمنی کار  با توجه به گفته‌های معاون دادستان کل کشور
معادن زغال‌سنگ کشور و تجربه‌های قبلی معادن زغال‌سنگ اکنون باید دید سهم 
قصور در ایمنی کار در حادثه معدن معدنجوی طبس تایید خواهد شد و در صورت 

تایید چند درصد است؟

از شـــنبه شـــب، حادثه معدن معدنجو شهرســـتان طبس که بزرگ‌ترین 
تولید‌کننده زغال‌ســـنگ بخش خصوصی کشـــور است در صدر اخبار 
رســـانه‌ها قرار گرفت و حادثه آنقدر تلخ بود که واکنش روســـای سه‌قوه 
و صدور دســـتور پیگیری ویژه را به‌همراه داشـــت. گزارش‌های مختلف 
کـــی بود که ســـاعت ۲۱ شنبه‌شـــب، غلظـــت گاز در تونل‌ها موجب  حا
انفجـــار در عمـــق ۲۵۰ متـــری به‌صورت ارتفاعـــی و ۷۰۰ متری به‌صورت 
مورب در معدن شـــده که در زمان حادثه، ۶۹ کارگر در بلوک‌های B و 
C آن مشـــغول کار بودند. متاســـفانه تا زمان تهیه این یادداشت، 31 نفر 
فوت کردند و 17 نفر مجروح و راهی بیمارســـتان شـــدند و امدادرســـانی 
نیز همچنان توسط ۴۰ نفر در قالب تیم‌های تخصصی ادامه دارد. کنترل 
ایمنی این معدن نیز برعهده یک تیم ۱۸ نفره بوده که متاسفانه مسئول 

ایمنی معدن نیز در این حادثه جان‌باخته است. 

   برنامه موثری برای حفاظت از جان معدنکاران وجود ندارد
، حوادث در معادن ایران و کشته شدن کارگران در هرکدام از  در سال‌های اخیر
این حوادث بارها تکرار شده است. سال ۹۶ انفجار در معدن زمستانی یورت 
و فوت 43 نفر از هموطنان، آذر ســـال ۹۱ و کشـــته شـــدن هشت‌نفر از کارگران 
معدن یال شمالی طبس، ۲۳ آذر ۸۹ و کشته شدن پنج‌نفر از معدنکاران در 
معـــدن اشـــکلی هجـــدک کرمان، فروردین ۸۸ و 12 نفر کشـــته در معدن باب 
. عدم توجه به مســـائل ایمنی، ضعف در  نیـــروز و صدهـــا حادثه مشـــابه دیگر
زیرســـاخت‌ها، کمبود امکانات و اســـتانداردهای پایین کار ازجمله عواملی 
ی در کشورمان شده است. بارها  است که باعث تکرار چنین حوادث مرگبار
ی معادن هشدار  ی و استانداردساز از ســـوی کارشناسان نسبت به ایمن‌ساز
داده‌شده اما متاسفانه با نادیده گرفتن این هشدارها شاهد تکرار چنین حوادث 
تلخی هســـتیم، حتی در همین حادثه تلخ اخیر در معدن شـــرکت معدنجو 
شهرســـتان طبس، با اینکه هنوز نتیجه بررســـی‌های کارشناســـی مشـــخص 
نشده اما رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و برخی کارشناسان 
معتقدند این حادثه به‌دلیل اهمال سیســـتم‌های اجرایی و نظارتی رخ داده 

و پاسخگویی مسئولان دستگاه‌های مربوطه را می‌طلبد. 
با اینکه ایران ســـال گذشـــته به مقاوله‌نامه ۱۵۵ ســـازمان جهانی کار در زمینه 
ایمنی و بهداشت کار پیوست و این عضویت نیز می‌طلبد که پیمانکاران و 
معدنکاران ما توجه بیشتری به این حوزه داشته باشند، متاسفانه طبق آخرین 

یافتی، حتی اخیرا شـــرط اخذ گواهی صلاحیت ایمنی قبل از  گزارش‌های در
شـــرکت در مناقصه، برای پیمانکاران حذف شـــده است. با چنین مصوباتی 
و تکـــرار چنیـــن حـــوادث جانکاهی می‌توان نتیجه گرفت توجـــه لازم و برنامه 
، قابل‌توجه و قابل‌رصدی برای حفاظت از جان معدنکاران وجود ندارد. موثر

 
   معادن »مرگبار« می‌شوند

اما با مرور حوادث مرگبار در معادن کشور درخصوص عمده دلایل رخ دادن 
چنین حوادثی می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:

1. نبود تجهیزات و فناوری‌های مدرن: یکی از مشکلات اساسی در معادن ایران 
ی‌های  کارآمد است. عدم استفاده از فناور استفاده از تجهیزات قدیمی و نا
ک مانند متان و  جدیـــد بـــرای تهویه هوا، شناســـایی و کنترل گازهای خطرنـــا
مونوکسید کربن به‌شدت خطر حوادث را افزایش می‌دهد. معادن زغال‌سنگ 
ک همواره در معرض انفجار و گازگرفتگی‌اند  به‌دلیل آزادسازی گازهای خطرنا
ی از این  و استفاده از تجهیزات ایمنی پیشرفته و هوشمند می‌تواند از بسیار

حوادث جلوگیری کند. 
کافی نیروهای انسانی: عدم‌آموزش کافی به کارگران معادن در مورد  2. آموزش نا
مدیریت بحران و شناخت مخاطرات محیط کار یکی دیگر از عوامل اصلی 
ی از معادن آموزش‌های تخصصی درخصوص  بروز حوادث است. در بسیار
ی و اســـتفاده صحیح از تجهیـــزات ایمنی  نحـــوه مدیریت شـــرایط اضطـــرار

به‌درستی صورت نمی‌گیرد. 
3. نظارت ضعیف بر اجرای دستورالعمل‌های ایمنی: کمبود نظارت‌های منظم 
ی از معادن  و موثر بر معادن توســـط نهادهای نظارتی موجب می‌شـــود بســـیار
به‌رغـــم داشـــتن دســـتورالعمل‌های ایمنـــی همچنان در معـــرض حوادث قرار 
گیرند. به‌ویژه در مناطق دورافتاده که بازرســـی‌های دوره‌ای به‌ندرت صورت 

می‌گیرد، خطر حوادث به‌مراتب بیشتر است. 
در این خصوص گزارش‌ها نشان می‌دهد در ایران بیش از 80 درصد حوادث 
در معادن متعلق به بخش خصوصی رخ می‌دهد اما فرآیند نظارت بر ایمنی 
و بهداشت کارگاه‌های معدنی در انحصار دولت است و تشکل‌های صنفی 
که در حوزه ایمنی و بهداشت کار فعالیت می‌کنند، امکان نظارت مستقیم 
بـــر ایـــن بخـــش را ندارند. از طرف دیگر عدم تناســـب میان تعداد بازرســـان و 
کارگاه‌های ثبت‌شده وجود دارد در حدی که براساس گزارش‌ها، حدود ۱۲۰۰ 
نفـــر بـــازرس بـــرای بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه‌ ثبت‌شـــده وجود دارد 

که امکان بازدید دوره‌ای را از بازرسان سلب می‌کند. 
4. کمبود استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی )HSE(: در بسیاری از معادن 
ایران، استانداردهای بین‌المللی ایمنی و بهداشت شغلی به‌خوبی رعایت نمی‌شود. 

نبود پایش‌های مستمر کیفیت هوا، عدم وجود سیستم‌های خودکار هشداردهنده 
و ضعف در مدیریت ریسک‌ها باعث افزایش بروز حوادث جدی می‌شود. 

   دستورالعمل‌های بهداشت ایمنی و محیط‌زیست
برای معادن چیست؟

یســـت( در معـــادن بـــه مجموعه‌ای از  حـــوزه HSE )بهداشـــت، ایمنـــی و محیط‌ز
استانداردها و دستورالعمل‌ها اشاره دارد که با هدف حفظ سلامت کارگران، ایمنی 
یست، تنظیم و تهیه شده‌ است. در  عملیات معدنکاری و حفاظت از محیط‌ز
ایران نیز مقررات مرتبط با HSE وجود دارد، بااین‌حال سطح اجرای این مقررات 

در معادن مختلف متغیر است. 
1. تجهیـــزات حفاظـــت فـــردی )PPE(: یکـــی از الزامـــات اولیـــه HSE در معادن 
استفاده از تجهیزات حفاظت فردی نظیر کلاه ایمنی، دستکش، ماسک تنفسی 
و کفش‌های ایمنی است. این تجهیزات باید به‌طور مداوم مورد بازرسی قرار گیرند 

و کارگران ملزم به استفاده از آنها در تمام طول زمان کار باشند. 
ک: در معادن زغال‌ســـنگ سیستم‌های  2. نظام تهویه و شناســـایی گازهای خطرنا
ک از اهمیت بالایی برخوردارند.  تهویه قوی و دستگاه‌های شناسایی گازهای خطرنا
مطابق دستورالعمل‌های HSE، سیستم تهویه باید به‌طور مستمر عمل کند و تجهیزات 

ک به‌صورت خودکار و دستی موردبررسی قرار گیرند.  شناسایی گازهای خطرنا
3. آموزش‌های منظم ایمنی: یکی از بخش‌های اساسی HSE، آموزش‌های دوره‌ای 
برای کارگران است تا آنها با خطرات شغلی، نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی و 

چگونگی مدیریت بحران آشنا شوند. 
: یکی از موارد کلیدی در HSE، پایش مستمر شرایط  4. پایش مستمر محیط کار
محیطی، ازجمله کیفیت هوا، نورپردازی و شرایط فیزیکی محیط معدن است. 

این پایش‌ها به کاهش احتمال بروز حوادث کمک می‌کند. 

   کارگران باید به‌صورت منظم آموزش ببینند
با توجه به مهم‌ترین دلایل حوادث در معادن کشور و الزامات HSE در حوزه معدن، 
از مهم‌تریـــن اقداماتـــی که باید در معادن ایران انجام شـــود تا دیگر شـــاهد چنین 
حوادث تلخی نباشیم یا حداقل کاهش یابد، می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:
1. نوسازی و تجهیز معادن به فناوری‌های مدرن: معادن ایران باید به تجهیزات 
ک  پیشرفته‌ای مجهز شوند که قادر به شناسایی سریع و خودکار گازهای خطرنا
و تهویه مناسب محیط معدن باشند. استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی و 
دستگاه‌های هشداردهنده می‌تواند به‌طور چشم‌گیری از خطرات جلوگیری کند. 
2. افزایـــش نظـــارت و بازرســـی‌های دوره‌ای: نهادهـــای نظارتـــی بایـــد با جدیت 
بیشـــتری بـــر اجرای مقـــررات HSE نظارت کنند. برگزاری بازرســـی‌های دوره‌ای و 

اطمینـــان از رعایـــت دقیق دســـتورالعمل‌ها می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی در کاهش 
حوادث داشته باشد. 

در ایـــن خصـــوص بـــا توجـــه به کمبـــود نیرو در دولـــت برای بازرســـی‌های منظم و 
دوره‌ای پیشـــنهاد می‌شـــود یا امور نظارت و بازرسی به تشکل‌های صنفی واگذار 
یست و کمک گرفتن از همیاران  شود یا همچون اقدام سازمان حفاظت محیط‌ز
یست، با آموزش داوطلبان  محیط‌بان برای نگهداری و نظارت بر حفظ محیط‌ز
از تشکل‌های صنفی مرتبط از آنها برای نظارت‌های دوره‌ای، مستمر و ضروری 

کمک گرفته شود. 
3. ارتقـــای ســـطح آمـــوزش و فرهنگ‌ســـازی: برنامه‌های آموزشـــی و کارگاه‌های 
گاهی‌بخشـــی در  آموزشـــی برای کارگران معادن باید به‌طور منظم برگزار شـــود و بر آ

مورد خطرات شغلی و چگونگی مقابله با آنها تمرکز کند. 
4. پایش و بهبود مستمر سیستم‌های ایمنی: معادن باید به‌طور مداوم سیستم‌های 
ایمنی خود را پایش و در صورت نیاز به‌روزرسانی کنند. استفاده از سیستم‌های 

پایش خودکار و هوشمند می‌تواند از بروز حوادث جدی جلوگیری کند. 
: کنوانسیون 187 که قوانین و شرایط  5. راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی حوادث کار
ایمنی و بهداشت کار را مشخص کرده و کشور ما نیز عضو آن است، بر راه‌اندازی 
سامانه گزارش‌دهی حوادث کار تاکید کرده اما متاسفانه در ایران دولت ازیک‌طرف 
از راه‌اندازی چنین ســـامانه‌ای شـــانه خالی کرده و از طرف دیگر به دلیل متولیان 
، تصویر و آمار مشـــخص و روشـــنی از حوادث کار وجود ندارد و  متعدد ارائه آمار
به همین دلیل امکان درک و اتخاذ تصمیم مناسب در این حوزه، از متولیان امر 
ســـلب می‌شـــود. در این شرایط پیشنهاد می‌شود تشکل‌های صنفی، سامانه‌ای 
مستقل و قابل‌استناد برای ثبت گزارش‌های حوادث کار راه‌اندازی کنند که امکان 
گزارش‌گیری از سوی کارگران شاغل در آن کارگاه‌ها را نیز داشته باشد. این اقدام 
از طرفی مشـــروعیت و قدرت تشـــکل‌های صنفی فعال در حوزه HSE را تقویت و 

از طرف دیگر امکان نظارت مستقیم بازرسان آنها بر کارگاه‌ها را فراهم می‌کند. 

   حوادث معدن؛ هشداری جدی به مسئولان 
ی معادن، افزایش  ی و استانداردســـاز درنهایت باید گفت توجه به ایمن‌ســـاز
، پایش و بهبود مستمر سیستم‌های ایمنی، نوسازی  نظارت‌های مستمر و موثر
ی  ی‌های مدرن، ارتقای سطح آموزش و فرهنگ‌ساز و تجهیز معادن به فناور
، نه‌تنها جان  ی ســـامانه گزارش‌دهی حوادث کار بـــرای معدنـــکاران و راه‌انداز
انســـان‌ها را حفظ می‌کند، بلکه از خســـارات مالی و اجتماعی جبران‌ناپذیر 
ی جدی  جلوگیـــری خواهـــد کرد. حوادث معدن باید برای مســـئولان هشـــدار
تلقی شـــود که نیازمند اقدام ســـریع و قاطع در جهت بهبود وضعیت ایمنی و 

سلامت در این صنعت حساس است. 

روایت خبرنگار »فرهیختگان« از بازماندگان تراژدی معدن در خراسان‌جنوبی
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